
  
  
  
  
  

بازخوانی نظریه ملاصدرا درباره تأثیر مزاج، خلقیات و 
  کیفیات نفسانی بر فاعلیت نفس

  3مهر ، محمد سعيدي2اللهي ، حميدرضا آيت1راحله درزي

  چكيده
داند؛ اما به عوامل مؤثر بـر فاعليـت نفـس     فاعلي ميملاصدرا نفس انسان را مصداق همه انواع 

ها تحت تأثير عـواملي از جملـه مـزاج، خلقيـات و      نكرده است. نفس در ظهور اين فاعليت  اشاره
كيفيات نفساني است. مزاج امري مباين با نفس است و كيفيات نفساني، از جمله علـم و اراده و  

شـده در   همان كيفيات نفسـاني راسـخ و ثابـت    قدرت، همان مبادي افعال هستند و خلقيات هم
آيند. هريك از اين عوامل بر هركدام از انواع فاعلي تأثير خاصي دارد. بررسـي   نفس به شمار مي

چگونگي تأثير و تأثر اين عوامل بر فاعليت نفس و اينكه آيا نفس هم بر اين عوامل تأثيري دارد 
ن تأثيرات را بر نفس خود كنترل كند و از اين كار چه تواند به طور ارادي اي و اينكه آيا انسان مي
شود، در اين مقاله روشن خواهد شد. بررسي اين عوامل راهكارهاي مفيـدي   فوايدي عايدش مي

  .كند در امر تعليم و تربيت نفس در پيش روي انسان باز مي
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  مقدمه
فلسفي، خصوصاً در فلسفه اسـلامي   يشناس بررسي عوامل مؤثر بر فاعليت نفس در انسان
اكثر تحقيقات  »من عرف نفسه فقد عرف ربـه«جايگاه خاصي دارد. از باب حديث معروف 

شناسي در برخي علوم اسلامي مانند فلسـفه و عرفـان، دربـاره     گرفته درباره انسان صورت
چيستي جوهر و ذات نفس و نحوه حدوث آن در بدن و چگـونگي انتسـاب آن بـه ذات    

كننـد كـه در فلسـفه يـا      واجب است؛ يعني نفس را به عنوان موجودي خاص بررسي مـي 
اي در شـناخت   . در حكمت متعاليه نيز تحقيقـات عمـده  عرفان موجوديت مشخصي دارد

نفس صورت گرفته و مقالات بسياري تدوين شده، اما تـاكنون در بـاب فاعليـت نفـس و     
عوامل مؤثر بر آن تحقيق مدوني صورت نگرفته است. در اين مقاله بـراي شـناخت نفـس    

بـر فاعليـت    انسان، روشي ديگر در پيش گرفته شده است. بررسي عوامـل درونـي مـؤثر   
كند و از طرفي با اينكـه حـوزه تعلـيم و     اي ديگر ميسر مي نفس، شناخت نفس را از زاويه

تربيت نفس از فلسفه جداست، ذهن فلسفي را بـه راهكارهـاي اجرايـي در امـر تعلـيم و      
توانـد   دهد؛ چراكه بحث درباره فاعليت نفس است و امر فاعليت نفس مي تربيت سوق مي
ربيت نفس ارتباط پيدا كند. اين عوامل خارج از نفـس نيسـتند، امـا خـود     به امر تعليم و ت

نفس هم نيستند. در بازخواني نظر ملاصدرا درباره اين سه عامل، يعني مـزاج، خلقيـات و   
  توان نتيجه گرفت كه اين عوامل بر فاعليت نفس مؤثرند.  كيفيات نفساني مي

عـال نفـس مـؤثر اسـت و در انـواع      مزاج انسان امري مباين با نفس اوست، امـا در اف 
تنها مزاج را مغاير بـا   شده در حكمت متعاليه نيز اثرگذار است. ملاصدرا نه فاعليت شناخته

شمارد. علامـه طباطبـايى، از پيـروان     داند، بلكه نفس را حافظ و مدبر مزاج برمي نفس مي
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آنها مبدأ علمي فعل  داند كه در حكمت متعاليه، مزاج را مؤثر بر آن دسته از افعال نفس مي
  ).120ق، ص1424صور خيالي است (طباطبايى، 

از ديگر عوامل مؤثر در فاعليت نفـس، خلقيـات و كيفيـات نفسـاني اسـت. كيفيـات       
شوند  نفساني همان علم و اراده و قدرت هستند كه از جمله مبادي صدور فعل شمرده مي

اند كه بر اثر تكرار به ملكه تبديل شده و در نفس ثابت و  و خلقيات همان كيفيات نفساني
كنـد   ل از ملاصدرا عادات را راه رسيدن به ملكات معرفي مياند. فارابي نيز قب راسخ گشته

و معتقد است كارهاي خوب و بد كه بنا بر فطرت قبل از حصول اخلاق در نفـس بـالقوه   
، 1373شـود (فـارابي،    حاصـل مـي  موجود است، اگر به صـورت عـادت درآيـد، اخـلاق     

وان عوامل مـؤثر  ). ملاصدرا به طور صريح خلقيات و كيفيات نفساني را تحت عن137ص
هاي او درباره حالاتي از انسان كـه بـر اثـر     بر فاعليت نفس ذكر نكرده است؛ اما از ديدگاه
شود و همچنين دربـاره كيفيـات نفسـاني،     تكرار به ملكات و در نهايت به خلق تبديل مي
توانند بـر افعـال نفـس     شود كه اين امور مي مانند علم و اراده و قدرت، چنين استنباط مي

  اثرگذار باشند.
شناخت تأثيرات مزاج و تدبير نفس ناطقه در حفظ تعادل مزاج كه قادر اسـت مـزاج    

فاسد را به متعادل بازگرداند، به منظور ارتقاي سـطح فاعليـت انسـان، اهميـت تـأثير امـر       
دهد و رابطه نفس و بدن و اهميت توجه  جسماني مزاج را بر نفس و روح انسان نشان مي

درماني جايگاه خاصي دارد، در فلسفه  تنها در علوم پزشكي و روان را كه نه به بدن و جسم
كند. اين امر مصداقي از تأثير فيزيك بر متافيزيك است. توجه به امر تكـرار   نيز آشكار مي

نيز در تبديل حالات نفس به ملكات ثابت و راسخ، مصداقي از فاعليت بالعاده و بالصناعه 
صراحت به آن اشاره نشده است. در اين مقاله سعي بر آن  را بهاست كه در نظريات ملاصد

است كه تأثير اين عوامل بر نحوه فاعليت نفس بررسي شود و بررسي اين مسـئله در امـر   
  تعليم و تربيت اهميت دارد.

در تبيين اين عوامل و تأثير آنها بـر فاعليـت نفـس، بايـد انـواع فاعليـت كـه از نظـر         
ه انسان است، بيان شود و سپس براي شناخت مزاج مغايرت آن بـا  ملاصدرا قابل استناد ب

گردد. اينكه مزاج چيست؟ آيا همان نفس است؟ اگر غير از نفس است، آيـا بـا    نفس بيان 
اي است؟ خلقيات و كيفيات  اي برقرار است، چه نوع رابطه اي دارد؟ اگر رابطه نفس رابطه

دارد؟ در ادامه با توجه بـه اصـول فلسـفي    اي با فاعليت نفس  نفساني چيست و چه رابطه
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ملاصدرا، از جمله اصالت وجود، تشكيك وجود و حركت جـوهري، بايـد نقـش مـزاج،     
  خلقيات و كيفيات نفساني بر انواع فاعليت نفس در حركت جوهري تبيين گردد.

از نظر ملاصدرا نفس انسان مصداق همه انواع فاعلي اسـت؛ از جملـه فاعـل بـالطبع،     
بــالجبر، بالقصــد، بالرضــا، بالعنايــه، بــالتجلي، بالصــناعه و بالعــاده. از ميــان ايــن بالقســر، 
ها، برخي ارادي و برخي غيرارادي هستند. فاعل بـالطبع، بالقسـر و فاعـل بـالجبر      فاعليت
هايي هستند كه در آنها اراده و اختيار انسان دخالتي ندارد. آنچه در بحث خلقيـات و   فاعل

هاي ارادي، مانند فاعل بالقصد، فاعـل بالرضـا،    است، انواع فاعليتكيفيات نفساني مطرح 
فاعل بالتجلي، بالصناعه و بالعاده است كه به بررسـي ارتبـاط آنهـا بـا مـزاج، خلقيـات و       

  پردازيم. كيفيات نفساني مي

 در بيان معاني انواع فاعل

يگر، سـه قسـم   بندي د بندي، انواع فاعل را هفت قسم و در تقسيم ملاصدرا در يك تقسيم
بندي از حيث علم و اراده، فاعل را به هفت قسم زير تقسـيم   معرفي كرده است. در تقسيم

، 2ق، ج1410پردازيم (صدرالدين شيرازي،  كرده است كه مقدمتاً به معرفي مختصر آن مي
  ):223ص

فعلي كه از ذات و طبيعت شيء صـادر شـود، بـدون علـم و اختيـار      بالطبع:  فاعل. 1
عتي كه سالم است و بيمار نيست. براي مثال، اعمال هضم و جذب و دفـع غـذا   فاعل. طبي

شود. اين اعمال  در دستگاه گوارش، فعلي است كه از طبيعت سالم موجود زنده صادر مي
 گردد؛ لذا نفس انسان در اين حالت فاعل بالطبع است.  از نفس نباتي صادر مي

اقص شيء صادر شـود، بـدون علـم و    فعلي كه از طبيعت مريض و ن :بالقسر فاعل. 2
اختيار فاعل. مثلاً عاملي از بيرون طبيعت شيء عارض بر شيء گرديده، سبب اخـتلال در  
دستگاه گوارش شده و كار آن را مختل كرده است. انسان بيماري كه مـرض اسـهال دارد،   

 در دفع غذا فاعل بالقسر است.

آن دخيل نيست و فاعل تحت اجبـار  فعلي كه علم و اختيار فاعل در بالجبر:  فاعل. 3
 شود؛ مانند بلند كردن كسي با زور از جايي. عاملي بيروني، مجبور به انجام فعل مي

فعلي كه در آن فاعل داراي علم و اختيار است و در انجام فعل، علم بالقصد:  فاعل. 4
مدرسـه   كنـد بـه   و اختيارش دخالت دارد. مثلاً انساني كه با علم و اختيار خود قصـد مـي  

 برود.
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كند و علم به  فاعلي كه از روي علم و اختيار به فعل، آن را ايجاد ميبالرضا:  فاعل. 5
فعلش، علم حضوري و عين فعلش است؛ مثل علم انسان به صور علمي خود كه بـا علـم   

 بخشد. كند و به آنها عينيت و وجود ذهني مي حضوري، آن صور را نزد خود حاضر مي

فعلي كه فاعل به آن علم و اختيار دارد و به محض تصـور فاعـل و    :هيبالعنا فاعل. 6
تواند به آن صور وجود عيني ببخشد؛ مانند زاهـداني كـه بـه     احضار صور علمي، فاعل مي

توانند در عالم واقـع آنهـا را    محض تصور بهشت و جهنم از شدت يقين و علم به آن، مي
 مشاهده كنند. 

فعل خود قبل از ايجاد آن علم اجمالي در عين كشـف   فاعلي كه به :يبالتجل فاعل. 7
شود؛ مثـل فعـل انسـان در     تفصيلي دارد و اراده هم دارد و اين علم سبب ايجاد فعلش مي

استفاده از قواي نفس كه به آن علم اجمالي در عين كشـف تفصـيلي دارد و اراده او عـين    
فـاعلي كـه   «لي نيز آورده است: باشد. ملاصدرا معناي ديگري از فاعل بالتج علم او نيز مي

) و ايـن معنـا را   58، ص1363(همـو،  » فعلش به نحو تطور و ظهور اوست به صور اشـيا 
  مختص به خدا دانسته است.

بندي ديگري، اقسام فاعل را از حيث حصول قـواي فعليـه بـه سـه قسـم       او در تقسيم
بيعـت فاعـل   ). حصول قوه فعليـه، يعنـي ط  17، ص3ق، ج1410تقسيم كرده است (همو، 

هنوز داراي قوه فعليه بر انجام فعل نيست و اين قوه در مرحله بعد از ذات در نهاد فاعـل  
  شود. ايجاد مي

بنـدي   اين فاعل بالطباع همان فاعل بالطبع در تقسـيم  :بالطباع فاعل اي بالطبع فاعل. 8
  قبل است كه قوه فاعلي به صورت اوليه و ذاتي در طبيعت شيء وجود دارد. 

كه قوه فاعلي در نهاد شيء نباشد و در مرحلـه بعـد از     در صورتيبالصناعه:  فاعل. 9
آيد يا به عادت. آنكه به صـناعت پديـد    ذات باشد، دو حالت دارد: يا به صناعت پديد مي

تدريج حاصل  آيد، فاعل بالصناعه نام دارد. در فاعل بالصناعه قوه كار به وسيله تمرين و به
ملكه درآيد. فاعل بالصناعه نوعي فاعل بالقصد است؛ زيـرا فاعـل از   شود تا به صورت  مي

پردازد. مثلاً كسي كه با قصد  ابتدا قصد انجام فعل را دارد و براي تحصيل آن به تمرين مي
قبلي به تمرين رانندگي بپردازد و بر اثر تكرار در راندن مـاهر شـود و راننـدگي ملكـه او     

  گردد (همانجا).
اگر قوه فاعلي در نهاد شيء نباشد و در اثر عادت پديد آيد، فاعـل   :هبالعاد فاعل. 10
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بالعاده نام دارد. در فاعل بالعاده هم تكرار و تمرين وجود دارد و فرق آن با فاعل بالصناعه 
پـردازد؛ امـا در    اين است كه در فاعل بالصناعه، فاعل به قصد تحصيل قوه به تمـرين مـي  

شـود   قبلي است و در اثر تكرار، ملكه بـرايش حاصـل مـي    فاعل بالعاده، فاعل بدون قصد
  (همانجا).

  بعد از بيان انواع فاعل، بايد به عوامل مؤثر بر فاعليت نفس بپردازيم. 

  عوامل مؤثر بر فاعليت نفس
سه عامل مزاج، كيفيات نفساني و خلقيات، از جمله عواملي هستند كه بـر فاعليـت نفـس    

هاي خود به طور صريح به اين عوامل اشاره نكرده و  ديدگاهانسان اثرگذارند. ملاصدرا در 
اي تحت عناوين مستقل مطرح كرده اسـت. مسـئله مـزاج را     هريك را در مباحث جداگانه

و معرفي چيستي نفس در بيان غيريـت آن بـا مـزاج آورده اسـت      يشناس در مباحث نفس
ض در بيـان عرضـيات   ). كيفيات نفساني را نيز در مباحث جوهر و عر38، ص8(همان، ج

) و 110، ص4مطرح كرده و كيفيات نفساني را از جمله عرضيات دانسته اسـت همـان، ج  
، 4در ادامه مسئله كيفيـات نفسـاني بـه مبحـث خلقيـات اشـاره نمـوده اسـت (همـان، ج         

  ).114ص
در مباحث او درباره اين عوامل مطلبي در خصوص فاعليت نفس و تأثير ايـن عوامـل   

هاي او قابل استنباط است كه اينها بر نحوه فاعليت نفـس   ؛ اما از ديدگاهبر آن نيامده است
مؤثرند. بعد از معرفي اين عوامل، چگونگي تأثير اين عوامل را بر فاعليـت نفـس بررسـي    

  كنيم. مي
  مزاج چيست؟ 

توان بررسي كرد: اول در حـوزه طبيعيـات قـديم و ديگـر در حـوزه       مزاج را در دو حوزه مي
د. طبيعيات قديم زيرمجموعه فلسفه به معناي اعم است كه شـامل همـه علـوم    طبيعيات جدي

شـود؛   نظري (طبيعيات، رياضيات و الهيات) و علوم عملي (اخلاق، تدبير منزل و سياست) مي
شود كـه از فلسـفه بـه معنـاي اخـص آن       اما در علوم جديد، طبيعيات شامل علوم تجربي مي

  ).76، ص1، ج1382ده است (مصباح يزدي، (الهيات بالمعني اعم و اخص) جدا ش

  مزاج در طبيعيات قديم
در طبيعيات قديم اعتقاد بر اين بود كه عناصر اربعه (آب، خـاك، آتـش و هـوا) در همـه     
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اجسام وجود دارد و همه اشياي عالم ماده متشكل از اين عناصر هسـتند. هركـدام از ايـن    
ي، خاك داراي يبوست و سـردي،  عناصر ويژگي خاصي دارند. آب داراي رطوبت و سرد

 مجموعهآتش داراي حرارت و خشكي و هوا داراي حرارت و رطوبت است. ملاصدرا در 
كند كه حاصل كسر و انكسار و درگيري اين  مزاج را كيفيتي بسيط معرفي مي یفلسف رسائل

  عناصر اربعه تا رسيدن به اعتدال است: 
ملموسـه مـن جـنس اوائـل المحسوسـات متوسـطه بـین الاربـع  طهیبسالمزاج کیفیه 

متشابهه الاجزاء المقداریه فهي بالقیاس إلی الحراره بروده و بالقیاس إلـی البـروده 
(صـدرالدين  حراره و بالقیاس إلی الرطوبه یبوسه و بالقیـاس إلـی الیبوسـه الرطوبـه 

  ).  407ق الف، ص1422شيرازي، 

شـود؛ ماننـد انسـان كـه      تـري مـي   پذيراي صورت كامل تر باشد، قابل هرچه جسم معتدل
تركيب عناصر در او معتدل بوده، لذا صورت انسانيت را پذيرفته است. هرگاه ايـن چهـار   

، 8ق، ج1410شـود (همـو،    عنصر در وجود انسان كم و زياد شـوند، انسـان مـريض مـي    
  ).28ص

  مزاج در طبيعيات جديد
اسـي مطـرح شـده اسـت. بحـث از مـزاج در       شن مزاج در طبيعيات جديـد در علـوم روان  

شناسي. در علم  هاي فلسفه و روان اي است ميان رشته رشته اي ميان طبيعيات جديد، مطالعه
شناسي با دو رويكرد اسـلامي و غربـي مواجـه هسـتيم. در رويكـرد اسـلامي، علـم         روان
 ـ شناسي اسلامي و در رويكرد غربي علم روان روان وعي بـه  شناسي شخصيت، هركدام به ن

  اند: مسئله مزاج توجه كرده
اصـغر   اند. علي شناسان اسلامي با استفاده از قرآن كريم به مسئله ورود كرده الف) روان

کلته(سوره اسراء  84احمدي با استناد به آيه    نويسد:  مي )قل کل یعمل علی شا
شاكله عبارت است از ساخت و هيئت رواني انسان كه در اثر تعامـل وراثـت و محـيط و    

اي كه محركات محيطي را منطبق با خود تفسـير كـرده و در    گونه اختيار شكل گرفته، به
  ).  21، ص1374دهد (احمدي،  اي خاص پاسخ مي مقابل آنها به شيوه

اي  ثت است كه مزاج هـم مسـئله  شاهد بر مطلب ما از سخنان ايشان، همان مسئله ورا
كننـده   است كه با وراثت قابل انتقال است و معمولاً در هر شخص عامـل وراثـت، تعيـين   

مزاج اوست. همچنين به تأثير مزاج بر نحوه عملكـرد انسـان اشـاره دارد. ايشـان خلـق و      
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سو محصول وراثت و محيط انسان و از سـوي ديگـر تحـت تـأثير      خوي انسان را از يك 
داند. ايشان در ادامه، سـخنان علامـه طباطبـايى را ذيـل آيـه       سومي به نام اختيار مي عامل

صراحت به مزاج اشاره شده اسـت.   آورد كه در سخنان علامه به مدنظر به عنوان شاهد مي
	گويد: علامه مي 	

عمل انسان مترتب بر شاكله اوست. ميان صفات دروني و نوع تركيب بنيـه بـدني انسـان    
شـوند و طبعـاً    هـا خيلـي زود عصـباني مـي     اي از مزاج اط خاصي است. پارهيك نحو ارتب

اي ديگر شهوت شكم و غريزه جنسي در آنها زود فوران  مندند، پاره خيلي به انتقام علاقه
اي كـه باشـد، اعمـالش بـر طبـق       سازد. آدمي به هر شـاكله  طاقت مي كند و آنان را بي مي

زنـد و اعمـال بـدني او همـان      روحش از او سر مـي همان شاكله و موافق با فعليات داخل 
كــه انســان متكبــر، ايــن صــفت  ســازد؛ همچنــان صــفات و فعليــات روحــي را مجســم مــي

بـارد و شـخص خـوار و     اش از سراپاي گفتار و سكوت و حركت و سـكونش مـي   روحي
، 13، ج1367خـورد (طباطبـايى،    ذليل از تمامي حركات و سكناتش ذلت بـه چشـم مـي   

  ).322ص

شود، علامه مزاج را مصداق شـاكله و آن را مـؤثر بـر افعـال      طور كه ملاحظه مي نهما
  داند. انسان مي
 ها را اختلافات شناسان اسلامي، مباني اختلافات شخصيت سياسي، از ديگر رواناكبر  علي

داند و معتقد است آدميان از حيث ادراكات احساسي و تخيلـي و عقلـي    بدني و رواني مي
). 28، ص1349دانـد (سياسـي،    اند و اينها را ناشي از اختلافات روانـي مـي   با هم متفاوت

ايشان به ادراكات تخيلي اشاره دارد و ادراكات تخيلي نيز از نظر علامـه، همـان ادراكـاتي    
، 1394تواند در آن حوزه بر فاعليت نفس اثرگـذار باشـد (طباطبـايى،     هستند كه مزاج مي

  ).203ص
لبته بحث تخصصي درباره آن از اين مقـال خـارج اسـت و    ب) در رويكرد غربي كه ا

شناسي شخصيت، مبحثـي   شناسي نوين يا روان كنيم، در علوم روان اي به آن مي فقط اشاره
شود كه از كاربردهاي مهم ايـن علـم در مـديريت منـابع      شناسي يافت مي به نام شخصيت

ستعدادهاي فـردي آنهـا در   هاي ذاتي خود و بر طبق ا انساني است كه از افراد در تخصص
  شود. ها استفاده مي تعيين حرفه و شغل

در اين علم شخصيت انسان، هم بيانگر الگوهاي ثابت رفتاري و خصوصـيات فـردي   «
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كنـد و هـم بيـانگر خصوصـياتي اسـت كـه در همـه         اوست كه او را متمايز از ديگران مي
يـا   1عنـوان انـاگرام  ). ايـن علـم تحـت    21، ص1386(دقيقيـان،  » ها مشترك اسـت  انسان

شناسـان امريكـاي    شناسي معروف است كه ابتـدا از سـوي پژوهشـگران و روان    شخصيت
جنوبي و شمالي مورد مطالعه قرار گرفـت. انـاگرام شخصـيت انسـان را تحـت نُـه تيـپ        

) كـه در اينجـا   27، ص1389؛ الونـدي،  38، ص1386دهـد (دقيقيـان،    شخصيتي قرار مـي 
  شود: اختصار بيان مي به

 گرا؛ طلب و كمال اصلاح .1

 گرا، مهربان و مهرطلب؛ . كمك2

 طلب؛ . موفق و موفقيت3

 پرداز و هنردوست؛ . فردگرا، خيال4

 گير؛ . فكور، جستجوگر و كناره5

 . وفاخو و وفاجو؛6

 گذران؛ خو و خوش . خوش7

 . رهبر و مدير؛8

 طلب. جو و صلح . صلح9

گنجد. آنچـه مسـلّم اسـت اينكـه در علـم       باره در اين مقال نمي بحث تخصصي دراين
هـاي   هايي مطرح است و دانشـمندان ايـن تيـپ    شناسي شخصيت، چنين بحث نوين روان

هاي  دانند. از طرفي، روشن است كه اين تيپ گانه را ناشي از شخصيت و ذات انسان مي نُه
تواند مستند  انسان است و رفتارهاي ناشي از آن نيز ميهاي متفاوت  گانه منطبق بر مزاج نُه

  به مزاج انسان باشد. 
بعد از بيان چيستي مزاج در طبيعيات قديم و جديد، لازم است غيريت آن را با نفـس  

  از ديدگاه ملاصدرا بيان كنيم. 

  غيريت مزاج با نفس
نطفه در رحـم مـادر، كـه     از نظر ملاصدرا نفس غير از مزاج و حافظ آن است. در زمان انعقاد

كند، در همان لحظة حدوث جسم، مـزاج بـه جسـم تعلـق      نفس حيات نباتي خود را آغاز مي
                                                           

1. Enneagram 
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گيرد و تا به مرحله نفس حيواني و مرحله نفس انساني برسد، در همه ايـن مراحـل مـزاج     مي
حافظ نفس است. در همه مراحل، وحدت جوهر نفس محفوظ است تا به مرحله عقول برسد 

تر  حركات نفس اشتدادي و جوهري است؛ به نحوي كه هركدام از مراحل جديد، كامل و اين
  ).35، ص8ق، ج1410از مرحله قبلي و مشتمل بر آن است (صدرالدين شيرازي، 

، 8بر غيريت مـزاج بـا نفـس ذكـر شـده اسـت (همـان، ج        اسـفارهفت دليل در كتاب 
بيان شـده اسـت:   » برهان عرشي«آوريم كه با عنوان  ). در اينجا يكي از دلايل را مي38ص

). از نظـر ملاصـدرا همـين كـه نفـس      40، ص8(همان، ج» البرهان السادس من العرشیات«
غيريـت اسـت. ايـن     كند و مزاج معلوم نفس است، بين آنهـا  انسان مزاج خود را درك مي

  برهان دو مقدمه دارد:
. در علم به شيء، مدرك نزد مدرِك حاضر است و وجودي لغيره، يعني للعالم دارد. 1

كند و به آن عالم است و مزاج موجود لغيـره، يعنـي موجـود     نفس، مزاج خود را درك مي
  باشد.  براي غير خود (نفس) مي

و اين كيفيات وجود للموضوع دارنـد  كيفيات عرضي چهارگانه است  . مزاج حاصل2
و وجود لنفسه اعراض، همان وجود لغيره و وجود للموضوعاتشان است و اعراض وجود 

 لنفسه ندارند. 

اگر نفس همان مزاج باشد، طبق مقدمه اول، مزاج بايد وجود لنفسـه داشـته باشـد. از    
همـان مـزاج    طرفي طبق مقدمه دوم، چون عرض است، وجودي لغيره دارد. اگر نفـس را 

آيد عرض وجود لنفسه داشته باشد و طبق مقدمه دوم، عرض وجود لنفسه  بدانيم، لازم مي
  ندارد. از طرفي نفس هم جوهر است؛ پس نفس غير از مزاج است (همانجا).

با مزاج قرار دارد؛ چون جوهر است و قائم  نفس انسان در رتبه برتر وجودي درمقايسه
تري از وجود قرار دارد؛ چون عرض است و قائم بـه غيـر.    پايينبه ذات، اما مزاج در رتبه 

منظور از غير همان نفس است و مسلّم است كه رتبه جوهر بالاتر از رتبـه عـرض اسـت.    
نفس موجود جوهري است كه حافظ مزاج است و حفاظت نوعي تأثير اسـت. از طرفـي،   

هر دو بر هـم مؤثرنـد و    مزاج كه وجود عرضي دارد هم بر نفس اثرگذار است. به عبارتي
 رابطه متقابل دارند.

  كيفيات نفساني چيست؟
بندي كردند: يك مقوله جـوهر و نـه    فلاسفه همه موجودات عالم را تحت ده مقوله تقسيم
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گيرند. كيـف   اي هستند كه همه ماهيات را دربرمي مقوله عرض. اين مقولات اجناس عاليه
، 4حالـت و چگـونگي اشياسـت (همـان، ج    گانه عرضـي و بـه معنـاي     يكي از مقولات نُه

). آنچه در بحث فاعليت انسان بررسي آن مهم است، كيفيات نفساني است. كيف 102ص
نفساني به علم حضوري و تجربه دروني براي هر فرد قابل شناخت است. فلاسـفه علـم،   
 قدرت، اراده، كراهت، لذت، الم و حالات انفعالي را از جمله كيفيـات نفسـاني بـه شـمار    

اند. علم و قدرت و اراده از جمله كيفيات نفساني هستند كه در بحث فاعليت انسان  آورده
كيفيـات   هیـنهاشـوند. علامـه در    اند كه از مبادي صدور افعال در انسان شمرده مـي  مطرح

صورت كه اگر كيـف نفسـاني در نفـس     داند: حال و ملكه؛ بدين نفساني را بر دو قسم مي
شود و اگر در نفس رسوخ و ثبـوت داشـته باشـد،     ناميده مي» حال«راسخ و پايدار نباشد، 

(طباطبايى، » إن لم تکن راسخه سمیت حالا و إن کانت راسخه سمیت ملکه«نام دارد: » ملكه«
منظور علامه از حال، همان كيف نفساني نزد ملاصدراسـت و منظـور از    ).135، ص1394

  ملكه، همان خلقيات است. 

  كيفيات نفساني در نظام فلسفي ملاصدرا
از نظر ملاصدرا اين كيفيات از حالات نفساني و از ماهيات هستند؛ چراكه عارض بر نفس 

توجه بـه اصـول حكمـت    ). اما در نظام فلسفي ملاصدرا با 110، ص4شوند (همان، ج مي
اند از اصالت وجود، تشكيك وجود و حركت جـوهري كـه توضـيح آن     متعاليه كه عبارت
شـوند كـه بـا     توان نتيجه گرفت كه اين صفات به امور وجودي تبديل مي خواهد آمد، مي

شوند. در مراحل اوليه رشد عقلانـي   گردند و جزو وجود انسان مي وجود انسان عجين مي
احل ابتدايي حركت جوهري، يعني همان بدو حدوث كه حركت جـوهري  انسان و در مر

شود، اين صفات نيز اموري ماهوي هستند كه در نفس به صورت حال موجودند؛  آغاز مي
الزوال است و در طـول حركـت جـوهري در نفـس ثابـت و راسـخ        يعني امري كه سريع

ان «لات وجودي دانسته است: علم را از جمله كما بیالغ حیمفاتشود. البته ملاصدرا در  مي
دانـد؛   نيز علم را وجود ذهنـي مـي   اسفار) و در 343ق، ص1419(همو، » يالعلم امر وجود

). علمـي كـه از   263، ص1ق، ج1410اي از وجود براي آن قايل است (همـو،   يعني نحوه
فـان الحـال هـو الصـورة الحاصـله و «شود، علم حصولي است:  كيفيات نفساني محسوب مي

  ).110، ص4(همان، ج» الاعراض التي موضوعها النفسهي من 
تر شود، بر اثر تكـرار و تمـرين، ايـن     در حركت جوهري هرقدر قوه عقل انسان كامل
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آيند. به عبارتي، در حركت جوهري هرقـدر   صفات در وجود انسان به صورت ملكه درمي
صدرا كيفيـات  شوند. ملا وجود انسان شدت يابد، صفات ماهوي به امر وجودي تبديل مي

إن التصـورات و «داند كه بر جسم انسان مؤثر هسـتند:   نفساني را در انسان داراي آثاري مي
» الاخلاق و الملکات النفسانیه مما تستتبع آثارا خارجیـه و هـذا کثیـر الوقـوع کحمـره الخجـل

تر شـود، صـفات علـم و قـدرت كـه از       ). هرقدر نفس انسان قوي50ق، ص1420(همو، 
 يإن الـنفس یصـیر فـ«شـوند:   ت نفساني هستند، سبب قوت يافتن وجود او ميجمله كيفيا

کها للأشیاء عین قدرتها علیها و کلمـا کانـت الـنفس  حال رجوعها إلی ذاتها من هذا العالم إدرا
). از 443ق، ص1422(همـو،  » أتم قوه و أقوی جوهر کانت ملاقاتها و مشاهدتها للصور أقوی

بـل «اند كه عين ذات او هستند:  و قدرت، از جمله صفات الهي نظر ملاصدرا، علم و اراده
  ).38، ص1360(همو، » وجوده الذي هو ذاته هو بعینه مظهر جمیع صفاته الکمالیه

  در بيان چيستي خلقيات
اي  شده در نفس است. خُلق ملكه از نظر ملاصدرا خلقيات، از جمله كيفيات نفسانيِ راسخ

نياز به  شود افعال انسان با سهولت و آساني بدون پيش مينفساني در انسان است كه سبب 
تفكر و تأمل و درنگ از او صادر شود. البته خلق همان قدرت بر فعل نيست؛ زيرا نسـبت  
قدرت به فعل و ترك آن يكسان است؛ اما خلق تنها بـا فعـل نسـبت دارد و بـه تـرك آن      

  ست. اقتضايي ندارد. خلق امر ثابتي است كه منشأ صدور فعل ا
اي كه بـراي انسـان حاصـل شـود، صـفت       خلق امري اكتسابي است. هر حال و ملكه

نام دارد. در هر فعلي كه » رذيلت«و گاه » فضيلت«وجودي و كمال است كه گاه آن صفت 
شـود. گـاه در اثـر     انسان در اثر تكرار به درجه خلق برسد، آن صفت جزء وجـودش مـي  

شـوند، ولـي در هـر صـورت فرقـي نـدارد،        او مـي  تكرار رذايل، آنها ملكه انسان و خلق
  خلقيات انسان مؤثر در فاعليت او هستند. 

هركدام از خلقيات انسان مربوط به نوع خاصـي از قـوه شـوقيه (غضـب، شـهوت و       
عقل) است و شوق نيز از جمله مبادي افعال انسان است كه در پي تصور غايت در نفـس  

له خلقيات مربوط به قوه شوقيه عقلاني اسـت كـه   آيد. براي مثال، حكمت از جم پديد مي
  رسد. در برخي نفوس به درجه اعتدال مي

حكمت دو معنا دارد: حكمت عملي و حكمـت نظـري. حكمـت عملـي بـه معنـاي        
اعتدال در رفتار انسان است؛ يعني حكمتي كه باعث صدور افعال به طور معتدل از انسـان  
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نظري همان خلق نيست، بلكه همان علـم   شود و خود يكي از خلقيات است. حكمت مي
فلسفه است. اين حكمت علم به خلق است، نه خود خلق. حكمتي كه از خلقيات شمرده 

توان آن را از مبادي مؤثر در فاعليت انسان دانسـت، همـان حكمـت عملـي      شود و مي مي
خلقيـات   اش شود و بقيـه  است كه انسان بر اثر تكرار اعتدال در رفتار، همين اعتدال ملكه

  رساند: او را نيز به حد اعتدال مي
بها نفس الخلق و قد یراد بها العلم بالخلق و قد یـراد بهـا  راديإن الحکمه العملیه قد 

الافعال الصادره عن الخلق فالحکمـة العملیـة التـي جعلـت قسـیمه للحکمـة العلمیـة 
ي جعلـت احـدی النظریة هي العلم بالخلق مطلقا و مایصدر منه والحکمة العملیة الت

 الثلاث هي نفس الخلق المخصوص المبائن لسائر الاخلاق و افراطه کتفریطه رذیلـه
  ).116، ص4ق، ج1410(همو، 

  ارتباط مزاج با فاعليت نفس
پيش از بررسي رابطه مزاج با فاعليت نفس، بايد گفت كه ملاصدرا به طـور مشـخص بـه    

اي نداشته است. از نظر اين مقـال، فعاليـت نفـس در دو حيطـه      حوزه فاعليت نفس اشاره
قابل بررسي است: يكي فعاليت در حيطه درون ذهن و ديگري در حوزه بيـرون از ذهـن.   

  رت، عالم خارج و عالم ذهن است. منظور از درون و بيرون در اين عبا
	فاعليت دروني و بيروني نفس

ذهني، يعنـي همـان    الف) منظور از فاعليت دروني نفس، فاعليت در حيطه ادراكات درون
خلق و احضار صور ذهني است. تا وقتي نفس، صوري را از ماهيات عالم خارج از خود، 

عالم عقول مجرده دريافت و در حافظه اعم از عالم حس يا طبيعت و عالم مثال يا خيال و 
هـاي جديـد    شـده، صـورت   كند و با دخل و تصـرف در آن صـور ذخيـره    خود ذخيره مي

هاي نفس، دروني است. در فاعليت دروني، نفس علـت تامـه بـراي     سازد، اين فعاليت مي
شـوند. عمـل ادراك جـزء     افعال خويش است كه همان تصورات و ادراكاتش شمرده مـي 

آيد. نوع ديگر از فاعليت دروني نفس، فاعليت نفـس   ي دروني نفس به شمار ميها فعاليت
براي قوايش است كه فاعليت بالتجلي است؛ اينكه نفس به قوايش عالم به علـم تفصـيلي   

كند. فاعليت بالرضـا و بالعنايـه    است و افعال قوايش را نيز با همين علم تفصيلي ايجاد مي
  آيند. شمار مي بههاي دروني نفس  نيز از فعاليت
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ب) منظور از فاعليت بيروني نفس، دخل و تصرف در عالم خارج اسـت كـه مسـلماً    
انسان با استفاده از ادراكات و به علاوه ابزارآلات در عالم خارج از خود دخـل و تصـرف   

كند. البته تصرف در عالم ماده به ابـزارآلات و مـواد نيـاز دارد، امـا تصـرف در عـوالم        مي
پذير است. مثلاً وقتي انسان آگاه به ساخت بنايي اسـت و   ثالي بدون ابزار امكانخيالي و م

با استفاده از مواد ساختماني در عالم حس و ماده، يعني عالم بيرون از خود بـا اسـتفاده از   
كند، فاعليت بيروني دارد. در فاعليت بيرونـي، نفـس علـت     همان آگاهي ساختماني بنا مي

ش است؛ يعني افزون بر نفس كه علت فاعلي است، علل ديگر هم ناقصه براي افعال خوي
شود؛ زيرا در اين فاعليت نفس در حوزه خـارج از   لازم است و نفس جزءالعله شمرده مي

خود، يعني عالم ماده اثرگذار است و دخل و تصرف در عالم ماده به ابـزارآلات و وجـود   
نيازمنـد اسـت. فاعليـت بالقصـد و     شرايط مادي، از جمله زمان و مكان و معدات ديگري 

بالعنايه وقتي در عالم خارج اثرگذار باشند و نيز فاعليـت بالعـاده و بالصـناعه از مصـاديق     
 شوند. هاي بيروني نفس شمرده مي فعاليت

طور كلي مزاج چه  اند از اينكه به مسائلي را كه بايد در اين بخش بررسي كنيم عبارت 
اعم از بيروني يا دروني دارد و آيا نفس هم بـر مـزاج مـؤثر    هاي نفس،  اي با فعاليت رابطه

  است و اگر اين رابطه دوطرفه است، چگونه است؟
البـدن بسـبب مزاجـه «بـرد:   مزاج را با صفت صالح به كار مي شرح الهدایهملاصدرا در  

). 449ق، ص1422(همـو،  » الصالح لتدبیر النفس استعد لان یکون لـه کمـال و نفـس مـدبره
ر نشان از انواع حالات مزاجي دارد؛ يعني مزاج غيرصالح هم وجود دارد و آن مزاج اين ام

فاسد است. در طب سنتي وقتي بدن بيمار شود، مزاج فاسـد شـده و مـزاج فاسـد علـت      
بدن و جسم رابطه مستقيم با نفس دارد، فساد مزاج  ازآنجاكهبيماري بدن و جسم است و 

شـود   س كه ناشي از فسـاد مـزاج اسـت، سـبب مـي     شود و فساد نف به نفس هم منتقل مي
فاعليت نفس تحت تأثير قرار گيرد. براي مثال وقتي حرارت يا رطوبت و خشكي بدن كم 

شود و قواي ادراكي نفساني انسـان نيـز بـه     و زياد شود، انسان از تفكر و ادراك عاجز مي
قتي بر ادراك نفساني دهد و شوند. اين نشان مي نسبت عدم تعادل مزاجي تقريباً تعطيل مي

مؤثر باشد، ناگزير بر فاعليت نفس هم مؤثر است. بحث بيشتر درباره مزاج فاسد و صـالح  
در حوزه طب سنتي است كه از عهده اين مقاله خارج است. آنچه مربوط بـه ايـن بحـث    

شود، تأثير حالات مزاجي بر فعل نفس است كه با توجه بـه سـخن علامـه، مـزاج بـه       مي
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كات خيالي و تأثير بر ادراكات، بر فاعليت نفس نيز مؤثر است. علامه طباطبائى علاوه ادرا
افعالي را كه مبدأ علمي ناشي از تفكرات عقلاني ندارند و فقط ناشي از تصـورات خيـالي   

  داند: شمارد كه در قسم سوم آن مزاج را مؤثر مي هستند، سه قسم برمي
لي فعل اسـت و مبـدأ شـوقي آن هـم     الف) افعالي كه مبدأ علمي آن فقط صورت خيا

خيالي است؛ مانند بسياري از حركات كودكان كه به محض تصور در آنهـا، شـوق ايجـاد    
 نام دارد. » گزاف«دهند. چنين فعلي  شود و آن را انجام مي مي

ب) افعالي كه مبدأ علمي آنها ادراكات خيالي به علاوه خلق و خـوي انسـان اسـت و    
باشد؛ مانند بازي با ريش. چنـين   ز همين خلق و خوي انسان ميمبدأ شوقي آن هم ناشي ا

  نام دارد. » عادت«فعلي 
ج) افعالي كه مبدأ علمي آن صورت خيالي به علاوه طبيعت يا مـزاج انسـان اسـت و    
مبدأ شوقي آن هم ناشي از مزاج است؛ مانند كسي كه در بستر براي رفع خستگي از ايـن  

شـود   نام دارد و در آن مزاج سبب مـي » قصد ضروري«افعال شود. اين  پهلو به آن پهلو مي
  به محض تخيل آن فعل، انسان ضرورتاً آن را انجام دهد و از خود اختياري ندارد. 

 کانتقـال المـزاج مـن أو التـنفس يفـ کمـا عـهیالطب من بإعانه لها مبدءا کانت وربما
 هیــباللح کللعــب العــاده و الخلــق مــن أو جانــب یإلــ جانــب مــن النــائم ضیالمــر 

  )203، ص1394(طباطبايى، 

با توجه به بيانات علامه، تأثير مزاج بر فاعليت نفس در جايي است كه ادراكات خيالي 
اند و مزاج نفوسي كـه تحـت تـأثير تصـورات خيـالي هسـتند، در        منشأ صدور افعال شده

، آنهـا را تحـت   ها به هم ريختن تعادل مزاجي افعال فاعليت آنها مؤثر است. در اين انسان
هاي رواني دارند، به دليل بيمار بودن  دهد. براي مثال بيشتر كساني كه بيماري تأثير قرار مي

رود  و عدم تعادل مزاجي، نفسشان در مرحله تصورات خيالي به سمت افراط و تفريط مي
 گوينـد فلانـي   اند و در عوام مـي  كند كه ديگران از درك آن ناتوان و صور وهمي ايجاد مي

وقد یحدث المرض الشدید من التوهم فینصب الخلـط الـردی «خيالاتي يا توهمي شده است: 
). اما نفوسـي  51ق، ص1420(صدرالدين شيرازي، » الفاسد في البدن من غیر سبب خارجي

اند و در اتصال با عقـل مسـتفاد هسـتند، هرچنـد مـزاج       كه به مرحله رشد عقلاني رسيده
شان است؛ اما باز هم به نوعي و تا حـدي   شان در سيطره عقل نامتعادل داشته باشند، افعال

شان در حالت تعادل قـرار داشـت. در    هاي عقلاني آنها مانند زماني نيست كه مزاج فعاليت
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عبارت ديگر نيز ملاصدرا به فساد مزاج و تأثير آن در جسم انسان اشاره دارد كـه بـه تبـع    
  (همانجا).» و ربما یموت غیظا لفساد مزاج«فساد در جسم، فاعليت نفس را در پي دارد: 

 ـحالات مختلف مزاج را بـر فعال  راتيتأث ،نفس تيمزاج در فاعل ريتأث يبررس يبرا  تي
  .  ميكن يم ينفس بررس يرونيو ب يدرون طهينفس در دو ح

  تأثير مزاج بر انواع فاعليت بيروني و دروني نفس
انساني كه اختلال مزاجي (عدم تعـادل مزاجـي)    :يدرون يهاتيفاعل بر مزاج ريتأث) الف

پيدا كرده و مثلاً حرارت و سردي يا رطوبت و خشكي بدنش نامتعادل شده است، قـواي  
المـزاج   اش در كسب تصورات و ادراكات خيالي و وهمي با انسان متعـادل  وهميه و خياليه

سودا در انسان بـه وجـود   هاي رواني كه در اثر غلبه  بسيار تفاوت دارد. مثلاً برخي بيماري
آيد، قادر است صور وهمي براي خود ايجاد و با آن ارتباط برقرار كنـد. بـا توجـه بـه      مي

بيانات علامه، بيشترين تأثير مزاج در مرحله تصورات خيـالي نفـس اسـت. در نتيجـه، در     
 فاعليت بالعنايه كه نفس با صور ادراكي خيالي سر و كار دارد، بيشـتر تحـت تـأثير مـزاج    

  است. 
در فاعليت بالصناعه و بالعاده و بالقصـد هـم   : يرونيب يهاتيفاعل بر مزاج ريتأث) ب

كه نفس فاعليت بيروني دارد و در عالم خارج اثرگذار اسـت، مـزاج مـؤثر اسـت و عـدم      
هـا   تواند در انجام افعال انسان در اين نوع فاعليـت  تعادل مزاج يا بالعكس تعادل مزاج مي

هاي مربوط به فاعليت بالصناعه و بالعاده كـه   يماري انسان در انجام فعاليتاثرگذار باشد. ب
توانـد   گيري دارد. انساني با مزاج معتـدل مـي   تكرار در آنها نقش عمده را دارد، تأثير چشم

به تمرين و تكرار افعال براي كسب مهارت بپردازد و به كسب مهـارت در افعـالش نايـل    
توانـد داراي   زاج از تمرين و تكرار بيزار است و نفـس او نمـي  آيد؛ اما انساني با اختلال م

انگيـزه اسـت و اسـتعدادهاي     هايي شود. پيوسته نفس بيمار سست و بـي  ملكات و مهارت
  ماند.  اش معطل مي نفساني

  تأثير نفس بر مزاج
از بيانات ملاصدرا در باب غيريت مزاج و نفس چنين نتيجه شد كـه نفـس چـون جـوهر     
است، حافظ مزاج است و مزاج چون عرض و قائم به نفس است، به نوعي بر نفس تكيـه  

شود نفس ناطقه مديريت مزاج را برعهده داشته باشـد.   دارد. اين اتكا و حفاظت سبب مي



 
 

 
 

ان 
مست

م، ز
هار

ه چ
مار

، ش
ارم

 چه
سال

13
96

  

50 

دل خارج و بيمار شد، نفس چون حافظ مزاج اسـت،  به عبارتي، هرگاه مزاج از حالت تعا
كند تا آن را به تعادل و بهبودي برساند. تأثير دارو بر بدن بيمـار در   همه تلاش خود را مي

جهت بهبودي، گواهي بديهي بر تدبير نفس براي بازگرداندن مزاج فاسد به حالت تعـادل  
  پردازيم. است. اكنون به بررسي تأثير خلقيات و كيفيات نفساني مي

  ارتباط كيفيات نفساني و خلقيات با فاعليت نفس
علم، قدرت، اراده، لذت، الم را از جمله كيفيات نفساني برشمرده است  اسـفار ملاصدرا در

گيرد، علم و  ). اما آنچه در فاعليت نفس مورد بحث قرار مي110، ص4ق، ج1410(همو، 
اراده و  نهایـهاراده و قدرت است كه از جمله كيفيات نفساني هستند. علامه طباطبـايى در  

  ده و البته شوق را نيز به آن افزوده است: علم و قدرت را از مبادي افعال برشمر
أن المبدأ الفاعلي لافعال الانسان الارادیه بما أنها کمالاتها الثانیة هو الانسان بمـا أنـه 
فاعل علمي و العلم متمم لفاعلیه یمیز به الکمال من غیـره و یتبعـه الشـوق و تتبعـه 

  ).136، ص1394(طباطبايى، الارادة بالضرورة 

ز جمله كيفيات نفساني است؛ زيرا در علم حصـولي وقتـي صـورتي از    علم حصولي ا
شود؛ اما علـم حضـوري،    بندد، كيفيتي عارض بر نفس مي شيء خارجي در نفس نقش مي

يعني همان حضور معلوم نزد عالم، نوعي وجود است و علم حضوري همان وجود ذهني 
 »علمـت أمـر وجـوديإن العلـم کمـا «است و وجود عرض نيست تا عارض بر نفس شود: 

  ).343ق، ص1419(صدرالدين شيرازي، 
براي صدور فعل لازم است اولاً، فاعل به آن عالم باشـد؛ يعنـي بدانـد چـه فعلـي را       
خواهد ايجاد كند و از آن تصوري داشته باشد. ثانياً، فاعل بايد بر انجام آن فعل قـدرت   مي

شود. به عبـارتي، قـدرت بـر     نمي داشته باشد و صرف عالم بودن به امور، سب ايجاد آنها
انتخاب آن براي انجام و تحققش را داشته باشد و بتواند هم انجـام آن را اراده كنـد، هـم    

تواند علم خود را ايجاد كند كـه قـدرت بـر انجـام آن داشـته       عدم انجام آن را. فاعلي مي
اشـته باشـد،   باشد. آخرين عنصر مهم در ايجاد فعل، اراده است. اگر فاعل علم و قدرت د

اما هنوز اراده انجام فعلي را نكرده باشد، آن فعل محقـق نخواهـد شـد. ايـن سـه امـر را       
  اند.  ناميده» مبادي فعل«يا » عنصر فعل«

هاي ارادي نفس تأثيراتي دارند كه قابل بررسـي   هريك از اين كيفيات بر انواع فاعليت
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انـد از   هـاي ارادي عبـارت   عليـت اي نشده است. فا است كه در كلام ملاصدرا به آن اشاره
فاعليت بالقصد، بالرضا، بالعنايه، بالتجلي، بالعاده و بالصناعه. اكنون تأثيرات اين كيفيات را 

  كنيم. ها بررسي مي بر هريك از اين فاعليت
در بيان معناي فاعل بالقصد بيان شد كه فاعل بالقصد به فعل خـود كـه    :بالقصد فاعل

هم علم دارد و هم اختيار. اگر انسان به فعل خود عالم باشد، ايـن  قصد انجام آن را دارد، 
علم دو حالت دارد: قبل از ايجاد فعل و بعد از ايجاد فعل. علمي كـه قبـل از ايجـاد دارد،    
علمي حصولي است و چون هنوز فعل را ايجاد نكرده اسـت، فقـط صـورتي اجمـالي از     

اين علم حصولي سـبب تحريـك اراده و   خود فعل و از غايت و فايده فعل در ذهن دارد. 
شود و در نهايت فعل با قدرت فاعل در عـالم خـارج محقـق     شوق فاعل به انجام فعل مي

گردد كه دو  شود علم حصولي (كيف نفساني) سبب ايجاد شوقي مي گردد. ملاحظه مي مي
قصـد  شـود. فاعليـت بال   گيرد و فعل ايجـاد مـي   كيف ديگر اراده و قدرت را نيز به كار مي

فاعليت بيروني است و فعل در عالم خارج محقق است. نقش علـم از ديگـر كيفيـات در    
تر است. براي مثال انسان در رفتن به دانشگاه فاعل بالقصد است. علـم بـه    ايجاد فعل مهم

شود اراده و قدرت انسان نيز به اين عمل تعلق بگيـرد و   تحصيل علم و فايده آن سبب مي
  محقق شود.  فعل رفتن به دانشگاه

در فاعليت بالرضا فاعل به فعل خود علم حضوري دارد. علم حضوري  :بالرضا فاعل
از سنخ وجود است و كيف نفساني نيست. چنين علمي سبب ايجاد فعـل در عـالم درون   

آيد. مثالي كـه ملاصـدرا    شود و فاعليت نفس فاعليت دروني به شمار مي نفس و ذهن مي
فـإن «س زده، علم انسان به عـين صـور ذهنـي خـويش اسـت:      درباره فاعليت بالرضاي نف

). در تحقـق  225، ص2ق، ج1410(همو، » فاعلیتها بالقیاس إلی تصوراتها و توهماتها بالرضا
اين فاعليت براي نفس علم حصولي نقشي ندارد، بلكه علم حضـوري وجـودي مـؤثر در    

صـور خـويش را نـزد خـود     فاعليت نفس است. اراده نيز مؤثر است؛ زيرا انسان بـا اراده  
  كند.   احضار مي
در اين فاعليت نيز علـم حصـولي فاعـل بـه فعـل و در پـي آن اراده و        :هيبالعنا فاعل

قدرت فاعل، تأثير مستقيم در ايجاد فعل دارد. براي مثال انساني كـه طعـم ترشـي را نـزد     
د و مزه آن شو كند، سبب ايجاد طعم واقعي ترشي در دهان خود مي خود با اراده تصور مي

كند. در تحقق اين فعل نيز كيفيات نفسانيِ علم و اراده و قدرت  را در دهان خود ايجاد مي
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گـردد و   دخيل هستند. در فاعليت بالعنايه نيز فاعليت نفس از حوزه درون نفس آغـاز مـي  
  شود.  به بيرون از نفس كشيده شده، درنهايت در عالم خارج فعل محقق مي

اعليت بالتجلي فاعل، هم علم اجمالي به فعل قبل از ايجاد فعـل و  در ف :يبالتجل فاعل
هم علم تفصيلي به فعل در مرحله ايجاد فعل دارد. بـا ايـن علـم اجمـالي كـه عـين علـم        
تفصيلي اوست، اراده و قدرت مؤثر در ايجاد فعل عارض بر نفسش شـده، سـبب تحقـق    

ون نفس آغاز و در بيرون از نفس شود. تحقق اين فاعليت نيز از در فعل در عالم خارج مي
شود. در اين فاعليت چون علم اجمالي فاعل عـين علـم تفصـيلي     و عالم خارج محقق مي

شود، علمي حضـوري اسـت. از نظـر ملاصـدرا      اوست و همين علم سبب تحقق فعل مي
ففي هذا المشهد الالهـي و المجلـی الازلـي ینکشـف و ینجلـی «ماسوا تجلي خداوند هستند: 

). علامه طباطبـايى نيـز نفـس انسـان را     271، ص6(همان، ج» ن حیث لا کثره فیهـاالکل م
داند. از نظر ايشان، نفس مجرد انساني در عين بساطتي كـه دارد،   مصداق فاعل بالتجلي مي

مبدأ كمالات ثانوي خود است و در مرحله ذات خود به آنها علم اجمـالي عـين تفصـيلي    
طور جزء جزء كمالاتش را نـزد خـود حاضـر كنـد، در آن     دارد؛ يعني هرگاه اراده كند به 

الفاعـل «تواند. از نظر علامه نيز اين علـم علمـي حضـوري اسـت:      لحظه با اراده خود مي
» بـالتجلی کالواجــب تعـالی أن لــه تعـالی علمــا اجمالیـا بالاشــیاء فـي عــین الکشـف التفصــیلي

مـالي دارد، علـم اجمـالي    ). در اين فاعليت چون فاعل علم اج190، ص1394(طباطبايى، 
حصولي بوده، عارض بر نفس و از جمله كيفيات نفساني است؛ اما هرگاه نفـس بخواهـد   
به طور تفصيل كمالاتش را احضار كند، اين علم عين علم تفصـيلي و از سـنخ حضـور و    

شود. درهرصورت، علمي كه كيف نفسـاني اسـت نيـز در تحقـق ايـن فاعليـت        وجود مي
  ر پي آن هم اراده و قدرت فاعل اثرگذار است. تأثير نيست و د بي

تأثير اين كيفيات وقتي بر اثر تكرار به خلقيات تبديل شوند،  :بالصناعه و بالعاده فاعل
بر فاعليت انسان در فاعليت بالصناعه و بالعاده بيشتر است؛ چراكه تكرار و تمـرين نقـش   

ن بيشتري داشـته باشـد، صـور    اي دارد. هرقدر انسان در تحصيل علم و ادراك تمري عمده
شـود و قـدرت و اراده نيـز در او     ادراكي او در نفس او راسخ و از حال به ملكه تبديل مي

صورت، مصداق فاعل بالصـناعه و بالعـاده    شوند. در اين  تر شده، به ملكه تبديل مي راسخ
شـود، بـه    باشد. در مراحل بالاتر ادراك و علم عقلاني هم هرقدر انسان در تعقل ماهر مي

شود و اراده  تر شده، قدرت او بر ادراك صور عقلاني بيشتر مي عقل فعال و مستفاد نزديك
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گردد و تعقل از حال به ملكه در نفس او تبديل شـده، در اثـر    او نيز متناسب با علم او مي
آيند. انسان در فاعليت  تكرار و تمرين اين كيفيات به صورت ثابت و راسخ در نفس درمي

اش را بـه خلقيـات تبـديل كنـد. ايـن فرصـت        تواند كيفيات نفساني اعه و بالعاده ميبالصن
مغتنمي است كه خدا به انسان عطا كرده كه بـا اراده و اختيـار خـود بـه كسـب خلقيـاتي       

  كننده و مؤثر در فاعليت او باشد.  تواند تعيين بپردازد كه مي
ثرنـد. مـثلاً ثبـوت ملكـه     هـاي درونـي نفـس مؤ    هاي بيروني نفس در فاعليت فاعليت

شود قوه توليد علـم   عالميت در نفس انسان بر اثر تكرار و اتحاد با آن معقولات، سبب مي
در درون انسان به فعليت برسد؛ همچون مجتهدي كه در اثر ممارست در تحصيل علم بـه  

تواند به توليـد علـم بپـردازد و ملكـه اجتهـاد جـزو خلقيـات او         درجه اجتهاد رسيده، مي
  شود. ابتدا علم برايش عرضي بوده، در انتها به امر وجودي تبديل شده است.  يم

تأثير كيفيات نفساني و خلقيات بر فاعليت نفس با توجه به اصـول فلسـفي ملاصـدرا    
  اند از: قابل توجيه است. مباني و اصول نظام فلسفي ملاصدرا عبارت

  ؛)38، ص1ق، ج1410الف) اصالت وجود (صدرالدين شيرازي، 
  )؛423و 35، ص1ب) تشكيك وجود (همان، ج
  ).80، ص3ج) حركت جوهري (همان، ج

اين سه اصل در شناخت نفس از لحظه حدوث تا فعليت قوا و فاعليـت نفـس بايـد     
 »روحانیـة البقـاءو  جسـمانیة الحـدوث«مورد توجه قرار گيرد. نظريه او در حدوث نفس به 

)؛ يعني نفس از همان بدو وجود در قالب جسم و بدن  347، ص8مشهور است (همان، ج
شود و به بدن جسماني تعلق دارد و نفس داراي حقيقت وجودي واحدي است  حادث مي

شـود، نـه از ماهيـت آن؛ زيـرا      كه مفهوم اضافه بودن به بدن از نحوه وجود آن انتزاع مـي 
). 38ق، ص1420(همـو،  » نحـو وجودهـا يلنفس انما هـبل نفسیه ا«وجود آن اصالت دارد: 

نفس بـا وجـود خـود در حركـت اسـت؛ وجـودي كـه در درجـات تشـكيكي، حركـت           
تـوان   رسـاند. مـي   اش رو به كمال ادامه دارد و نفس را از مادي بودن به تجرد مي اشتدادي

آن دار متحرك دانست كه يك سر آن در عالم ماده و سر ديگـر   نفس را يك موجود كشش
ان الـنفس فـي «شـود:   نيـاز نمـي   اي از بدن بي در عالم مجردات قرار دارد و در هيچ مرحله

  ).564، ص1380(همو، » معرفة الامور الجسمانیة محتاجة الی البدن العنصري
نفس در عالم حس با بدن جسماني، در عالم مثال با بدن مثالي و در عالم آخرت هـم  
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م ارتباط دارد. البته در حركت جوهري خـود بـا اتصـال    با بدن جسمانيِ متناسب با آن عال
رسـد. نفـس از حيـث ذات خـود عقلانـي و مجـرد و        به عقل فعال به درجه عقلانيت مي

تغييرناپذير و از حيث حدوث در بدن امري مادي و تغييرپذير است، اما ايـن دو حيـث از   
ان از اثرپـذيري  هم جدا نيستند. ارتباط نفس با جسم در همه مراحل حركت جوهري نش ـ

  نفس از جسم دارد. جسم و بدن دو نحوه تأثير بر نفس دارد:
منظور از تأثير جسم بر ذات نفس، همان تحولاتي  :نفسذات و جوهر  بر ريتأث )الف

شود و او را از جسماني بودن صـرف و   است كه به واسطه تعلق به جسم در آن ايجاد مي
  دهد.  اتصال به عقل فعال سوق مي مرحله عقل هيولاني، به روحانيت و مرحله

منظور از تأثير جسم بر انواع فاعليـت نفـس، همـان     :نفس تيفاعل انواعبر  ريتأث )ب
شده به ملكات و خلقيات است. نفس از همان بدو حـدوث   تأثيرات مزاج و حالات تبديل

ب بـا  با سه مرحله نباتي، حيواني و انساني حادث شده و در هر مرحله داراي قواي متناس
آن مرحله و ادراكات متناسب با قواي آن مرحله است. در مرحله نباتي داراي قواي غاذيه، 
ناميه و مولده است. در مرحله حيواني داراي قواي محركه و مدرك جزئيات و در مرحلـه  
انساني داراي قواي مدرك كليات است. از نظر ملاصدرا، چون نفس موجود واحد بسـيط  

به وجود واحد در نفس موجودند و در هر مرحله نفس بـه همـان   است، همه اين مراحل 
شود. در مرحله نباتي، نفس نباتي و در مرحله حيواني، نفس حيواني و در  عنوان ناميده مي

مرحله انساني، نفس انساني نام دارد. همه اين مراحل از مراتب تشكيكي نفـس هسـتند و   
  ).22، ص8ق، ج1410رند (همو، اند و غيريتي با نفس ندا اين قوا از شئون نفس

  گيري نتيجه 
ويـژه در   انسان در فاعليت خود تحت تأثير عوامل مختلفي اسـت. در فلسـفه اسـلامي و بـه    

حكمت متعاليه، نفس انسان موجودي است كه مصـداق انـواع فـاعلي مـذكور در حكمـت      
اسـت. بـا    متعاليه است. مزاج انسان از جمله عواملي است كه در انواع فاعليت نفـس مـؤثر  

توجه به اينكه مزاج غير از نفس است، هرگاه مزاج از حالت تعادل خـارج شـود، بـر انـواع     
گذارد. از طرف ديگر، طبق بيانات علامـه، مـزاج انسـان در افعـالي كـه       فاعليت نفس اثر مي

ناشي از تصورات خيالي نفس هستند نيز مؤثر است. بيشترين تأثير مزاج بر فاعليـت بالعنايـه   
كيفيات نفساني، يعني علم و اراده و قدرت نيز در افعال انسان و نحوه فاعليـت نفـس   است. 
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اثرگذارند. از نظر علامه نيز اينها از مبادي افعال انسان هستند. از نظر ملاصدرا نيز اينها امـور  
شـوند و در انـواع    اند كه در حركت جوهري نفس به صورت نوعيه انسان تبديل مـي  ماهوي

ثرگذارند. از ديگر عوامل مؤثر بر فاعليت نفس، خلقيات انسان است. انسـاني  فاعليت نفس ا
كه بر اثر تكرار صفتي در او به ملكه تبديل شده، جزو خلقيات او گشته است، ايـن خلـق و   
خوي در برخي انواع فاعلي، از جمله فاعل بالصناعه و بالعاده مؤثر است. كشف عوامل مؤثر 

دهد.  يم و تربيت راهكارهاي مفيدي را پيش روي انسان قرار ميدر فاعليت نفس، در امر تعل
تواند حالات مزاجـي خـود را تغييـر دهـد و بـا اسـتمداد از        انسان با اراده و اختيار خود مي

تواند به تثبيت برخي ملكـات و خلقيـات    فاعليت بالعاده و بالصناعه و توجه به امر تكرار مي
  .تربيت نفس به مراتب بالايي دست يابددر نفس خود برسد و در امر تعليم و 
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